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کشف 81 بطری سموم 
کشاورزی قاچاق

صدیقی- طی گشت سیار تعزیرات حکومتی استان 
ارز در  و  با  قاچاق کالا  به همراه کارشناسان مبارزه 
امر عرضه سموم و کود مایع کشاورزی و باغی موفق 
به کشف و ضبط 81 بطری کود مایع قاچاق شدند. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با بیان 
این مطلب گفت: در راستای رعایت حقوق مصرف 
کنندگان نهاده های کشاورزی و جلوگیری از ضرر 
واحدهای  بر  مستمر  نظارت  باغداران  و  کشاورزان 
صنفی عرضه کننده نهاده های موصوف در دستور 
این اداره کل قرار گرفت. »عزیزی« افزود: طی هفته 
جاری حین بازرسی گشت سیار نظارتی تعزیرات در 
بازار موفق شد تعداد زیادی سموم بدون گارانتی و 
بدون اخذ نسخه گیاه پزشک به ارزش 35 میلیون 
ریال را که اقدام به توزیع در بازار می کردند کشف و 

ضبط کند.

هشدار

پیامدهای منفی خشونت
ج��رح،  و  ض��رب  ق��ت��ل،  روان���ی:  و  جسمی  آث���ار  اا
و  پوچی  احساس  جسمی،  صدمات  خودکشی، 
اضطراب،  و  ت��رس  نفس،  ع��زت  کاهش  بدبینی، 
اف���س���ردگ���ی، اح���س���اس ح���ق���ارت، ن���ا ام��ی��دی، 
پرخاشگری، گرایش به اعتیاد و اختلالات عصبی.

آثار اجتماعی: کیف زنی، سرقت های مسلحانه،  اا
بی  امنیت،  احساس  کاهش  اعتیاد،  به  گرایش 

نظمی و نا امنی در جامعه.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری خراسان شمالی

حادثه در قاب

حادثه در شهر

پسر کیک خورد، پدر 
کتک!

ب��رای  پولی  پ��درش  دی��د  وقتی  ای   بچه  پسر 
و  جهل  سر  از  دهد  نمی  او  به  خوراکی  خرید 
مغازه  از  خوراکی  سرقت  به  اق��دام  کنجکاوی 
صاحب  شدن  متوجه  از  بعد  که  کرد  همسایه 
مغازه  صاحب  و  او  پدر  بین  سختی  نزاع  مغازه 
شکل گرفت  و پدر کودک  از ناحیه سر و صورت 
دچار آسیب دیدگی شد. به گزارش خبرنگار ما 
مرد صاحب مغازه مدعی شد، پسر بچه همسایه 
چند وقتی بود از غفلت او سوء استفاده می کرد 
و مدام خوراکی از مغازه او سرقت می کرد که 
این موضوع شد. وی   وی متوجه  از مدتی  بعد 
درباره چگونگی سرقت خوراکی  توسط کودک 
یک  است  مدتی  گفت:  اش  مغازه  از  همسایه 
مغازه  دایر کرده ام و تقریباً همه همسایه ها از من 
خرید می کنند و تا قبل از وقوع این اتفاق هیچ 
گونه مشکلی بین من و همسایه ها پیش نیامده 
بود. مدتی بود هر روز پسر بچه همسایه به مغازه 
من می آمد و بعد از نگاه کردن به خوراکی ها و 
با گفتن این که پدرش پولی برای خرید خوراکی 
چند  شد،  می  خ��ارج  مغازه  از  دهد  نمی  او  به 
روزی به این منوال گذشت تا این که روزی یکی 
از همسایه ها به من گفت چند وقتی است پسر 
بچه همسایه، با وجود این که اطلاع دارم پدرش 
پولی  برای خرید خوراکی به او نمی دهد ولی 
هر روز با خوراکی از مغازه من خارج می شود. 
روز بعد نیز بعد از شنیدن این خبر از یکی دیگر از 
همسایه ها به ماجرا مشکوک شدم و از آن روز به 
بعد پسر بچه را زیر نظر گرفتم تا این که روز بعد 
در کمال تعجب پسر بچه را دیدم که وارد مغازه 
شد و پنهانی یک خوراکی برداشت و سریع از 
مغازه خارج شد و تازه آن موقع بود که فهمیدم 
طی این مدت مدام از من خوراکی سرقت می 
گفتم  پدرش  به  را  موضوع  وقتی  است.  کرده 
اصلا زیر بار نرفت و من را دروغگو خطاب کرد 
من با شنیدن این حرف عصبانی شدم و کنترلم 
را از دست دادم و با جارویی که در دست داشتم 
محکم چند ضربه به سر و صورت او وارد کردم . 
در این موقع همسایه ها با سر و صدای ما متوجه 
درگیری مان شدند و ما را از هم جدا کردند . 
حالا بعد از این ماجرا پدر کودک قصد شکایت 

از من را دارد.  
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محور   ترین  خیز  حادثه  جرگلان  و  راز  بجنورد-  محور 
روستایی خراسان شمالی جمعه شب و صبح روز گذشته 
شاهد 2 تصادف خونین بود و بر اثر  واژگونی کامیون در 
این محور یک نفر کشته شد  و برخورد 2 خودروی پیکان 

و پراید با یکدیگر نیز 6 مصدوم بر جا گذاشت. به گزارش 
خبرنگار ما و بر اساس گزارش پلیس راه خراسان شمالی 
صبح روز گذشته یک دستگاه کامیون به دلیل نقص فنی 
تنگه  گردنه  در  نقلیه  وسیله  کنترل  در  راننده  ناتوانی  و 

حادثه  در  همچنین  سپرد.  جان  دم  در  آن  راننده  و  شد  واژگون  ترکمن 
دیگری در همین نقطه به علت انحراف به چپ خودروی پیکان 2 خودروی 
پراید و پیکان با یکدیگر برخورد کردند که 6 سرنشین این 2 خودرو راهی 
بیمارستان شدند اما شدت مصدومیت 2 نفر بیشتر بود که منجر به بستری 

شدن آن ها شد. محور  بجنورد به راز و جرگلان هنوز همانند یک جاده 
روستایی است و این جاده به دلیل نامتناسب بودن ظرفیت جاده با ترافیک 
آن، پیچ های تند و نقص های فنی دیگر بسیار حادثه ساز است و تاکنون 
افراد زیادی در این جاده جان خود را بر اثر تصادفات از دست داده اند.

محور بجنورد- راز و جرگلان 
دوباره رنگ خون گرفت

صدیقی-  7 سال از حبسش در پشت میله های آهنی سرد می گذرد، 
آرام و بی حرکت در گوشه ای نشسته است و به دور دست ها خیره می 
شود و هر بار با صدا و صحبت های من انگار از رویا خارج می شود و با گفتن 
چند کلمه پشت سر هم دوباره سکوت می کند و به گوشه  دیگری خیره 
می شود. وقتی نگاهش را به سوی من بر می گرداند اشک در چشمانش 
حلقه می زند و بغض سنگینی سد راه صحبتش می شود.  بالاخره بعد 
از کمی مکث  بغضش می شکند و اشک هایش جاری می شود و گونه 
ها و لب های خشکیده اش را سیراب و مرطوب می کند. با مکث زیاد 
بالاخره حرف می زند و بریده بریده می گوید: با این کار جبران ناپذیرم 
تمام هستی ام را یک جا قمار کردم و بر باد فنا سپردم و خانواده ام را دچار 
آفت کردم و از همه زجر آورتر برادر بزرگم را از کارهای ناشایست خودم 
دق دادم و به گور تاریک سپردم. تنها امید و پشت و پناهم در این دنیا را از 
دست دادم و بی یاور و تنها در این برزخی که خودم ایجاد کرده ام، گرفتار 

شده ام. در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با مرد زندانی می خوانید.  
چند سال از  زندانی شدنت می گذرد و جرمت چیست؟ �� 

7سال است که به دلیل قاچاق کریستال در زندان هستم و حکم ابد در 
پرونده ام ثبت شده است.

چقدر سواد داری و شغلت چه بود؟ �� 
بیسواد هستم و در روستا چوپانی و گاهی اوقات در کنار آن، کشاورزی 

می کردم .
آیا متاهل هستی و فرزند داری؟ �� 

بله متاهل هستم و 4 فرزند دارم.
چرا به دنبال مواد رفتی؟  �� 

خیالم  و  وجدان  که  همین  اما  بود  سخت   خیلی  چند  هر  بودم  چوپان 
آسوده بود یک دنیا ارزش داشت ولی به خاطر طمع خودم  و وسوسه 
شیطانی یکی  از فامیل هایم به این کار کشیده شدم و خودم را در گودال 

پستی و خواری انداختم.
 قبلا سابقه زندان هم  داشتی؟ �� 

بله اما نه به خاطر مواد، به خاطر درگیری با یکی از روستاییان بازداشت 
شدم اما با سند آزاد شدم و کمی بعد رضایت  شاکی را گرفتم.

از خودت و خانواده ات بگو؟ �� 
در یکی از روستاهای اطراف زندگی می کردیم، پدرم یک کشاورز ساده 
و تهی دست بود و مادرم نیز قالیبافی می کرد و به سختی امورات زندگی 
مان می چرخید. هر چند با  مشقت بود اما با آبرو و سربلندی زندگی می 
کردیم. وضعیت کشاورزی به خاطر خشکسالی های پی درپی هر سال 
بدتر می شد و درآمد چندانی نصیب مان نمی شد و بیشتر امورات مان با 

درآمد اندک قالیبافی می گذشت. به خاطر شرایط بد اقتصادی خانواده 
اصلا به مدرسه نرفتم و از همان دوران بچگی کنار پدرم کار می کردم و 
گاهی اوقات هم برای اهالی روستا چوپانی می کردم . از همان کودکی 
به خاطر سختی های زیادی که کشیده بودم آدم عصبی و پرخاشگری 
بودم  و انگار از همه عالم و آدم طلبکار بودم و سر کوچکترین مسئله ای با 
اهالی روستا درگیر می شدم. بزرگتر که شدم به خاطر رسم و رسومی که 
داشتیم  خیلی زود ازدواج کردم و مسئولیتم سنگین تر شد، کشاورزی 
را رها کردم و به چوپانی روی آوردم و زندگی ام را از این طریق اداره می 
کردم. مدتی گذشت تا این که یک روز سر  موضوعی با یکی از اهالی 
روستا درگیر شدم و به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادم و به خاطر 
همین هم چند روزی بازداشت شدم و با گذاشتن سند و اعلام رضایت 
طرف مقابل این موضوع ختم به خیر شد و آزاد شدم . بعد از این ماجرا 
چون دیگر کسی به من اعتماد نداشت به ناچار با خانواده ام از روستا کوچ 
کردم و در یکی از روستاهای اطراف ساکن شدم و دوباره به کار چوپانی 
مشغول شدم  و چند سالی هم در آن جا برای اهالی چوپانی کردم تا این 
که دوباره با یکی از اهالی آن جا درگیر شدم و به ناچار دوباره به روستای 
خودم برگشتم و مدتی کنار پدرم و مادرم زندگی کردم. در این مدت 
صاحب چند فرزند شدم و تامین مخارج زندگی برایم خیلی سخت شده 
بود. بعد از مدتی پدرم و مادرم فوت کردند و بی پناه شدم. تنها یک برادر 
بزرگتر از خودم داشتم و در واقع تنها امیدم او بود. مدتی سرگردان و 
حیران بودم و راه و چاه را گم کرده بود و به هر دری می زدم با در بسته 
مواجه می شدم . تا این که یک روز به سراغ پسر عمویم رفتم تا شاید او 
بتواند کمکی به من کند . وقتی به خانه او رفتم به گرمی از من استقبال 
کرد و من اصلا انتظار چنین استقبال گرمی را از سوی او نداشتم . بعد 
از پذیرایی گفت دورا دور از اوضاع و احوالاتم با خبر است و می داند در 
چه برزخی گیر افتاده ام و به خاطر همین می خواهد دست من را بگیرد. 
وقتی این حرف ها را از او شنیدم باورم نمی شد که مشکلم دارد حل می 
شود.  گفتم  من باید چکار کنم و او در جوابم گفت: خیلی ساده است 
فقط  باید  کمی دل و جرات داشته باشی و تا جایی که من می دانم دل و 

جراتت خیلی زیاد است .
او آن قدر از من تعریف کرد و به نوعی هندوانه زیر بغلم گذاشت تا این 
که چشم بسته مطیع او شدم. به من پیشنهاد داد مدتی برایش کار کنم 
و فقط روزی چند بسته کوچک اما با ارزش را جابه جا کنم. وقتی خطر 
کار را به او گوشزد کردم او با غرولند و عصبانیت به من گفت این همه از تو 
تعریف کردم همه اش الکی بود؟ من که انگار از حرف او خجالت کشیدم 
گفتم نه اصلا واهمه ای ندارم من فقط خواستم کمی احتیاط کنیم و 

مراقب اطراف مان باشیم. بالاخره بعد از کمی گفت و گو و بالا و پایین 
کردن شرایط را قبول کردم و در واقع در عمل انجام شده قرار گرفتم و 
از طرفی وسوسه شدم و بالاخره با او همکاری کردم. مدتی گذشت و 
به خاطر جابه جایی و فروش مواد زندگی ام کمی سر و سامان گرفت و 
هر چقدر خانواده ام اصرار می کردند دیگر بس است و دست از این کار 
بکشم ولی پسر عمویم انگار من را جادو کرده بود و با حرف های پوچ و 
سراب گونه اش نمی گذاشت حرف کسی را بپذیرم و  در اختیار او بودم. 
بالاخره روزی که می ترسیدم و انتظارش را می کشیدم از راه رسید. یک 
روز حین جابه جایی مواد دستگیر شدم و تمام رویاهایم به یک باره بر باد 
رفت و موقعی از خواب غفلت بیدار شدم که خودم را در زندان پشت میله 

های سرد و نفس گیر دیدم.
بعد از این که زندانی شدی آیا پسر عمویت به سراغت آمد؟ �� 

خیر، علاوه بر آن همه کارهای خودش را هم به گردن من انداخت و منکر 
همه چیز شد چون طوری برنامه ریزی کرده بود که اصلا خودش در این 

کار نقشی نداشته باشد و همه چیز علیه من بود.
  خانواده ات  الان چکار می کنند و از کجا تامین معاش  �� 

می کنند؟
خانواده ام  بعد از این ماجرا دچار مشکلات زیادی شدند و بچه هایم به 
خاطر من ترک تحصیل کردند و کنار مادرشان برای مردم کارگری می 
کنند. البته الان مدتی است همسرم به خاطر ضعیف شدن چشمانش 
دیگر مثل سابق نمی تواند قالیبافی کند و بیشتر مخارج زندگی را با یارانه 

و کمک یکی از  نهادهای دولتی تامین می کنند.
 برادر بزرگترت  آیا  کمکی  می کند و به ملاقات تو می آید؟ �� 

بله تا همین اواخر هم خیلی به من و خانواده ام کمک می کرد ولی به 
خاطر  کارهای من  این قدر غصه  و حرص خورد تا این که فوت کرد و 
تنها امیدم را در این دنیا از دست دادم و با ندانم کاری ام تمام هستی 

ام را یک جا قمار کردم.

عکس: تزئینی


